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 چكيده
 انگاري رفتارهايي كه حقوق وبه حمايت از زوجه و جرم رويكرد سياست جنايي تقنيني ايران

پردازد كه سياست جنايي  كند، محل تامل  است. مقاله حاضر به اين مسأله ميشخصيت وي را تهديد مي
تقنيني ايران در قبال جرايم عليه زوجه چقدر به حمايت كيفري افتراقي از زنان پرداخته است. نويسنده 

نتايج مقاله با استناد به كند. ضمن تحليل و بررسي معضلات اين موضوع، راهكارهايي پيشنهاد مي
و همچنين قانون حمايت  1392مصوب عناوين جزايي، حاكي از آن است كه قانون مجازات اسلامي 

در جهت حمايت كيفري افتراقي از زوجه گام برنداشته است و زوجه در اين  1391خانواده مصوب 
همچنين سياست جنايي تقنيني ايران در قانون، حتي از حمايت كيفري مشابه با زوج محروم است. 

م پرداخت مهريه، خشونت خانگي، اعمال زا عليه زوجه، مانند عد انگاشتن برخي رفتارهاي آسيب ناديده
هاي ويژه و تشديد كيفر  انگاري جرم آميز، نيازمند بازبيني جدي از طريق جنسي به عنف و خشونت

يكي از عوامل مشدده در جرايم عليه تماميت جسماني در جرايم حوزه » قرابت«زوج است؛ زيرا عامل 
حال حاضر در مرحله ارزيابي و بررسي جهت لايحه پيشنهادي تعزيرات نيز كه در  خانواده است.

رغم نوآوري در زمينه حمايت زوجه،  است، علي 1375تصويب و جايگزيني قانون تعزيرات مصوب 
 دهد. نيازمند اصلاح از جهات متعدد است كه نويسنده مقاله، پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه مي
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 مقدمه
شناسان كه در مقام حل معماي  اي از جرم شناسي، عده كمتر از يك سده پس از تولد جرم

هاي  مسيرهاي مطالعاتي را داشتند، پژوهش هشناسي جرم، آمادگي طي هم كاري و علت بزه
ش و شخصيت وي متمركز كردند تا سهم، نق» ديده بزه«كاري، يعني  خود را بر كنشگر ديگر بزه

خود تحولات عميقي  هجرم، به نوب در زمينهرا در تكوين جرم برآورد نمايند. اين رهيافت جديد 
» شناسي ديده بزه«جديدي به نام  هشناسي جنايي ايجاد كرد كه حاصل آن تولد رشت را در علت

يده واقع شدن يا به د ناظر به اجتناب از بزه هشناسان ديده ها در پيشگيري بزه بود. تدابير و اقدام
د كه نشو هايي مطرح مي ، افراد يا اموال به عنوان آماج»ديدگي بزه«عبارت ديگر، جلوگيري از 

 ههدف آن است كه هزين ،با اتخاذ و اعمال اين اقداماتند. كن تعرض ميها  آن بزهكاران نوعاً به
ود و لااقل خود رواني، جسماني و كيفري جرم براي شخص بزهكار تا حداكثر ممكن بالا ر

جاذبه را  هعنوان عنصري از وضعيت ماقبل بزهكاري يا وضعيت پيش جنايي، زمين ديده به بزه
 .1براي بزهكاران فراهم نياورد

در پيشگيري از  شناختي، سياست جنايي افتراقي ديده هاي بزه سان، در پرتو يافته بدين
جه قانونگذاران كيفري قرار گرفت. پذير نظير زنان، مورد تو ديدگي افراد بالقوه آسيب بزه

 كيفر تشديدو  هاي ويژه انگاري جرمزنان از رهگذر حمايت كيفري افتراقي (ويژه) از 
گيري يك سياست  دهند، شكل قرار مي اعمال مجرمانه خود هديد كاراني كه زنان را بزههبز

كيفري ارتكاب  هن هزينبا بالا بردكه  دهد نويد ميرا  ديدگي زنان كيفري افتراقي در برابر بزه
اما آيا قانونگذار ايران توانسته  .دهد ميكاهش  راديدگي آنان  احتمال بزهعليه زوجه، م ايجر

انگاري جرايم عليه زوجه در خانواده هزينه ارتكاب جرم عليه زنان در خانواده را  است با جرم
چه ميزان به حمايت  بالا ببرد؟ سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرايم عليه زوجه تا

كيفري افتراقي از زنان پرداخته و آيا در وصول به اهداف خود موفق بوده است؟ مسأله 

 

 
                                                 

شناسي ترجمه  ديده ديده و بزه ژرار و فيليزولا، ژينا، بزهلپز،  ـ جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك:1
 1379الدين كرد عليوند و احمد احمدي، مجد، تهران، چاپ اول،  روح
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الات است كه ضمن بررسي جرايم عليه زوجه در ؤاساسي در مقاله حاضر، پاسخ به اين س
 پردازيم. ميها  آن خانواده به

 
 بيان مسأله

مطلوبي براي ارتكاب جرم در خانواده   پذير، آماج اعضاي آسيب زوجه به عنوان يكي از
شود. لذا نيازمند اقدامات قانونگذار در راستاي حمايت از  حقوق و كرامت  محسوب مي

زوجه در خانواده و اتخاذ يك سياست جنايي افتراقي منسجم و هماهنگ است. ميزان 
مقاله پيش انطباق سياست جنايي تقنيني ايران با يك سياست افتراقي منسجم و كارآمد در 

، قانون حمايت خانواده مصوب 1392رو نيازمند مداقه در قانون مجازات اسلامي مصوب 
و لايحه پيشنهادي تعزيرات است تا ضمن بررسي وضعيت موجود، موجبات حمايت  1391

كيفري افتراقي از زوجه در قبال جرايم درون خانوادگي، از طريق انجام اصلاحات 
 .زينه كيفري ارتكاب جرم فراهم گرددپيشنهادي با هدف افزايش ه

 
 شناسي مصطلحات مفهوم

  ـ مفهوم سياست جنايي تقنيني1
سياست جنايي دولتها مجموعه مكانيسم و روشهايي است كه هيأت اجتماع با اسـتفاده  

 بـر و  )12، ص1375 (لازرژ،بخشـد   هاي عليه واقعيت مجرمانه را سازمان مي واكنشها  آن از
منزلـه   تقنيني بـه ؛ سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجراييجنايي  سياست است:سه قسم 

انديشي قانونگذار در مورد جرم  نخستين لايه سياست جنايي، عبارت است از تدبر و چاره
كه با توجه به وابستگي سياست جنايي به نظام سياسي و ايـدئولوژيك هـر    و پاسخ به آن

وان آن را سـليقه قانونگـذار و انتخابهـاي    ت ـ گيرد و ميكشور حالتهاي مختلفي به خود مي
طور كلي نحوه مقابله بـا پديـده مجرمانـه و دادرسـي      وي در انواع جرايم و مجازاتها و به

جرايم دانست كه تبلور آن در قوانين مختلف هـر جامعـه از جملـه قـوانين كيفـري شـكلي       
 ).205، ص1384(عظيم زاده،  شود وماهوي منعكس مي
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 در خانواده ديدگي زوجهـ بزه2
 همچنينو  1»كاري رقم سياه بزه«جسمي و بالا بودن  ضعف به دليل ، زناندرون خانهدر 

ديـده واقـع    ديـده بـا مرتكـب، بـزه     نبود مانع و امكان بسيار پـايين واكـنش جامعـه و بـزه    
، 1354(خـاكپور،   باشـد  ديدگي ايشان داراي ويژگيهاي مخصوص به خود مي شوند و بزه مي
اي موارد به دليل ماهيت اين جـرايم   ديدگي زنان در پاره وجود اين، ميزان بزهبا . )98ـ78ص

اي از اين  ويژه همسر آزاري نمونه برجسته بالاست. جرايم جنسي و خشونتهاي خانگي به
جرايم عليه زوجه به جهت عضويت زن در خانواده يكي از مصـاديق جـرايم    جرايم است.
ديده در خانواده، حفظ آبرو و حيثيت، تـرس   هكار و بزهاست. ارتباط بين بز 2عليه خانواده

سـوادي، فقـر    سوادي يـا بـي   از انتقامجويي بزهكار، وابستگي اقتصادي زوجه به زوج، كم
فرهنگي، مقصر دانستن خود يا ترس از زوج، ترس از برخورد دستگاه عدالت قضـايي بـا   

رويداد جنـايي از جملـه    شخص بزهكار كه يكي از اعضاي خانواده است و نگاه جامعه به
 سياه اين گونه جرايم است. دلايل رقم

 
 ـ حمايت كيفري افتراقي از زوجه در خانواده3

هاي ويژه و خاص پيشگيري و  بر اتخاذ تدابير و شيوهسياست كيفري افتراقي 
هاي مجرمانه تأكيد دارد. در چارچوب يك سياست  در قبال برخي پديده گريسركوب

هاي خاصي نظير زنان، كودكان و  ديدگي گروه ت كه پيشگيري از بزهاس 3جنايي افتراقي
و با مقرر  گيرد مي قرار گذاران گذاران و قانون سياست هسالخوردگان مورد توجه ويژ

(زينالي  دشو دنبال ميها  آن ديدگي حمايت كيفري ويژه، سياست پيشگيري از بزهكردن 
انگاري و در پوشش قانون  الب جرمدر عصر ما حمايت كيفري در ق ).20ـ199، ص1383

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ظاهري بزهكاري و) محكومان تعداد( قانوني بزهكاري ميان نسبت از است عبارت اريبزهك سياه ـ رقم1
 ارتكاب عملاً كه جرايمي تعداد يعني( واقعي بزهكاري به) دادسرا به پليس سوي از ارجاعي هاي پرونده تعداد(

 .واقعي بزهكاري و شده ثبت بزهكاري بين موجود فاصله است؛ يعني ناشناخته و مبهم آن ماهيت ميزان و يافته
كند و يا عليه يكي از  ـ جرايم عليه خانواده دو گونه است؛ يا كيان خانواده را با تهديد و چالش مواجه مي2

 گنجد. پيوندد كه جرايم عليه زوجه در فرض اخير مي اعضاي خانواده به وقوع مي
 differential criminal policy ـ 3
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شود و از اين جهت بايد در چارچوب سياست جنايي تقنيني مورد توجه قرار  شناخته مي
گيرد؛ اما خود اين مفهوم نيز با توجه به روشي كه مقنن براي استفاده از كيفر جهت 

كيفري ها حمايت  يكي از اين گونه گيرد، داراي انواع متفاوتي است. حمايت در نظر مي
پذير  هاي آسيب افتراقي است ك مقنن در راستاي اقدامات حمايتي در بحث حمايت از گروه

انگاري برخي رفتارهاي خاص اقدام  زند؛ يعني به جرمانگاري ويژه مي دست به جرم
هاي  توجه به زمينه با انگاري برخي افعال يا ترك افعال، رمكه در همين راستا ج كند مي

  ها انجام لفهؤمساير  متون فقهي و، المللي معاهدات بين جامعه،ير عرف تأث  تحت و مختلف
 .)21، ص1385(نجفي ابرندآبادي،  گيرد مي
ن آشـود و   هاي فردي محسـوب مـي   نوعي محدود كردن آزادي، انگاري جديد هر جرم 

غلبـه داشـته    ـ  پـذير  برخـي افـراد آسـيب    در مورد ويژه به  ـ  است كه منافع جامعه هنگامي
  رفتارهـاي انگـاري   . بـا جـرم  تابـد  را برمـي مزبـور  جامعـه محـدوديت   . در اين حال، شدبا

افتراقي در حقـوق  ـ   ي حمايتيهانخستين بخش از سياستزوجه در خانواده زا عليه  آسيب
گردد. البته اين حمايت كيفري افتراقي از زوجه بـه عنـوان يـك     زنان ظاهر مي كيفري ويژه

توانـد در چـارچوب يـك     انگاري ويـژه، بلكـه مـي    قالب جرم پذير، نه تنها در شخص آسيب
حمايت كيفري تشديدي نيز نمود پيدا كند؛ بدين معنا كه مقنن مثلاً مجازات بزه خاصـي را  

نهادهـاي   در مواردي كه بزه ديده آن زوجه باشد، تشديد كند و يا حتي چنين جرايمـي را از 
يـا آزادي مشـروط پـيش بينـي شـده      فردي كننده همچون تعليق، تخفيف، تبـديل مجـازات   

 در حمايتي اسـت،  1كيفرانگاري  هاي مهم عيين كيفر شديد كه يكي از مؤلفهت محروم نمايد .
تا مرتكبان را از  پاسخ داده شودبايد با كيفرهاي مالي  ،مي كه جنبه سودجويانه دارديجرا

اعمـال   2دار الـه اين كيفرها گاهي بايد به صـورت دنب   همچنين ارتكاب جرم منصرف سازد.
 گردد. پذير شخص آسيبمجدد به   شوند تا مانعي براي ورود آسيب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 penalization ـ1
 اجراهاي كيفري، بيني ضمانت اي از حمايت كه در كنار پيش گونه  دار ناظر است به حمايت كيفري دنبالهـ 2

اداري و نظاير آن را  انضباطي، اجراهاي مدني، غيركيفري مانند ضمانت  جراهاي ديگري از نوعا ضمانت
 .80، ص1384سال  چاپ اول، نشر دادگستر، شناسي حمايتي، ديده بزه رايجيان اصلي(مهرداد)،رك: .كند بيني مي پيش
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 گيري سياست جنايي تقنيني در عناوين مجرمانه عليه زوجه جهت
 انگاري خشونت عليه زوجه ـ جرم1

كـه در   خشونت خانگي واقعيتي آزار دهنده و غير قابـل انكـار در دنيـاي امـروز اسـت     
دهد كه به سـبب   ميان افرادي رخ ميو عمدتاً پيوندد  وع ميمحيط خصوصي خانواده به وق

خشـونت  . بـه عبـارت ديگـر،    اند صميميت، ارتباط خوني يا قانوني به يكديگر پيوند خورده
كارگيري زور و اعمال  هبمبتني بر  با توجه به موضوع اين بند خشونت عليه زوجه خانگي

بـه اعتبـار   د و هسـتن  آميـز  ونترفتارهايي است كه از نظر جسمي، جنسـي و روانـي خش ـ  
، شخص نيز خشونت خانگي ممكن اسـت در يكـي از اشـكال همسـرآزاري، كـودك آزاري     

فرزندكشي، ضرب و جرح يا قتل والدين و خشونت فرزندان درباره يكديگر ظهور و بـروز  
 د؛ بحث ما ناظر به خشونت عليه زوجه است .  پيدا كن

 جنسـيت  از نظر قطع ،اشخاص عليه تعرضات و خشونت اعمال ،ما كشور جزايي قانون در 
 جـرايم  قبـال  در زوجـه  از خاصـي  حمايـت  و شـده  دانسته مجازات قابل عليهمجني يا ديدهبزه

 قـوانين  در زوج سـوي  از عنـف  بـه  جنسي رابطه ت.اس دهنيام عمل به خانواده در بارخشونت
 بـه  وي كرامـت  به هانتا و زوجه جسماني و روحي آسيب به و شودنمي محسوب جرم ايران
 لـذت  كسـب  هـدف  بـا  رفتـار  هرگونه زوجه عليه جنسي خشونت است.نشده توجه عنوان هيچ

 را عنـف  بـه  مقاربت تا وي بدن كردن لمس آن محدوده كه است وجهز رضايت بدون و جنسي
 فقـدان  شـود،  مـي  اعمـالي  چنـين  بـه  جنسـي  خشونت عنوان اطلاق سبب آنچه شود.مي شامل

 گونـه  هـر  ،ديگـر  بيـان  بـه  ؛ودش مي متوسل زور به زوج ،آن نتيجه در كه است زوجه رضايت
 ديـدگي  بـزه  مصـاديق  از ،باشـد  جنسي موضوعات آن مركزي محور كه خشونت و بدرفتاري

 بر را عنف به زناي بزه گذارقانون كهاين رغمعلي شود.مي محسوب خانواده در زوجه جنسي
 قتـل  حـد  بـه  تازيانـه  حـد  از را مرتكـب  مجازات حتي و دهرك انگاري جرم 224ماده ت بند طبق

 عنف به جنسي اعمال ارتكاب به قوانين ساير نيز و اسلامي مجازات قانون ،است نموده تشديد
 زنـا  عنـوان  مشـمول  ،زوج سـوي  از فـوق  اعمـال  ارتكـاب  البتـه  ؛اند نكرده توجه زوج سوي از

 تنهـا نـه  وجهز اكراه و عنف صورت در زوج، جنسي اعمال اما دارد، شرعي وصف و گردد نمي
 نقطـه  توانـد مـي  بلكـه  ،بيـاورد  همراه به وجهز براي را بسياري رواني آسيبهاي تواندمي
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 حـاملگي  بـه  جنسـي  اعمـال  ايـن  كـه  گـردد مي تربغرنج وقتي مسأله .شود زن بزهكاري آغاز
 بـه  او اكراه و ادريم وظيفه انجام براي زن آمادگي عدم ،حالت اين در .شود منجر زن اجباري
 قـوانين  تنظـيم  رسـد  مـي  رظ ـن بـه  كنـد.  مـي  او آينده و كودك متوجه را يخطرات ،كودك داشتن
 و زن روابـط  امـا  اسـت؛  دشـوار  حـدودي  تـا  شـرعي  موازين با انطباق و حوزه اين در كيفري
 همچنـين  و ضـرر  و مصـلحت  اصـل  .ددار زنيا قانونگذار ويژه حمايت به حوزه اين در شوهر

 باشد. فوق اعمال انگاريجرم براي الهام منبع مهمترين تواندمي لاضرر عدهقا
 و اسـت  ديـات  و قصـاص  عـام  قواعـد  مشـمول  نيـز  زوج سـوي  از زوجه جرح و ضرب
 مجـازات  قـانون  302 مـاده  ث بند موجب به حتي شود. نمي محسوب مشدده عامل همسري،
 بهتـر  عبـارتي  بـا  اسـلامي  اتمجـاز  قـانون  630 ماده بازنويسي كه 13921 مصوب اسلامي

 نيسـت  ديه و قصاص مشمول بند اين فرض در زوج توسط زانيه زوجه جرح و ضرب است،
بـه قتـل در    ناظر مجازات اسلاميقانون  630اده م است. انتقاد محل حال هر در امر اين كه

؛ 739-730، ص1377(حلــي،  نشــدهحكــم آن در برخــي از كتــب فقهــي ذكــر  فــراش اســت كــه
، 19(حـر عـاملي، ج  اما از طريق فقه و روايـات ائمـه معصـوم     )،88-87، ص10هـ، ج1412،طباطبايي

و برخي از فقهـا بـه جـواز قتـل زوجـه و زانـي حكـم         به قوانين راه يافته است )46و  42ص
؛ 368، ص41، ج1363؛ نجفـي،  398، ص14هــ، ج 1419جبعـي عـاملي،    ؛940، ص4هــ، ج 1412اند (حلـي،   داده

با اسـتناد بـه روايتـي     )310، ص18ج، 1367 ) و برخي (حر عاملي،940، ص4، ج1379موسوي الخميني، 

 
                                                 

 قصاص به مرتكب باشد، زير حالات از يكي داراي عليه مجني كه درصورتيـ قانون مجازات اسلامي 302 ماده ـ1
 حدي جرم مرتكبـ  ب؛ است حيات سلب مستوجب كه حدي جرم مرتكبـ  الف :شود ينم محكوم ديه، پرداخت و

 اين غير در نباشد، او يحد مجازات از بيش شده، وارد جنايت كه اين بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه
 يا نفس قصاص مستحقـ  پ؛ است تعزير و ديه يا و قصاص يدارا مورد، حسب حد، بر اضافه مقدار صورت،

ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او  ت ؛شود ينم قصاص آن مقدار به و قصاص حق صاحب به نسبت فقط عضو،
 و يزانـ  ث؛ ) اين قانون جنايتي بر او وارد شود156( الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده قريب
 .است مقرر قانون در كه يشرح به اضطرار و اكراه موارد غير در زانيه شوهر به نسبت زنا حال در زانيه

 به مرتكب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين) پ( و) ب( ،)الف( بندهاي مورد در اقدامـ 1تبصره
 .شود يم محكوم» تعزيرات« پنجم كتاب در مقرر تعزير

 است، يمنتف قصاص شود تجاوز آن مراتب از يول كند صدق دفاع نفس چنانچه) ت(بند مورد درـ 2تبصره
 .شود يم محكوم يتعزير مجازات و ديه به قانون در مقرر شرح به مرتكب لكن
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انـد، امـا قصـاص را در     قتل همسر را فقط موجب معافيت از گناه دانسته دقاز امام صادق
 دانند. هر صورت قابل اجرا مي

طبعاً قانونگذار در جهت اجراي حكم شرعي، اين ماده قانوني را تصويب كرده است؛ 
اند كه اين حكم در مقام بيان آن است كه اگر كسي مرتكب  عمدتاً تصريح كرده ولي فقها

شود، گناهكار نيست و عقوبت اخروي ندارد؛ ولي طبق ضوابط ظاهري، قاتل بايد قصاص 
كه با موازين شرعي بتواند وقوع عمل را ثابت كند. همچنين اين ماده خلاف  شود؛ مگر اين

دفاع به زن و و مرد مقتول داده شود، امكان اثبات عذر  اصل برائت است؛ زيرا اگر اجازه
مرجع «دارد  قانون اساسي كه مقرر مي 159موجه متصور است. همچنبن طبق اصل 

ها  آن ها و تعيين صلاحيت رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاه
ين امر خلاف منوط به حكم قانون است، كسي حق اجراي عدالت شخصي را ندارد؛ زيرا ا

قانون اساسي نيز مقرر نكرده است كه حكم به مجازات و  36نظم عمومي است. اصل 
 11اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بند اول ماده 

گناه  دارد: هر كس به بزهكاري متهم شده باشد بي اعلاميه حقوق بشر نيز بيان مي
هاي  تي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمينمحسوب خواهد شد، تا وق

 لازم براي دفاع افراد تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد. 
در واقع قانونگذار با تقرير اين ماده، نه تنها در جهت حمايت از زنان گام برنداشته و 

يدگي زنان را نيز فراهم نموده د به حمايت كيفري افتراقي نظر نداشته است؛ بلكه زمينه بزه
و مجوز آن را صادر كرده است. آنچه مبناي استدلال است، توجه به بحث تبعيض نيست؛ 

 630بلكه كاستن از ميزان ظلم و اجحاف و خشونت عليه زنان در خانواده است. ماده 
، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  302رغم ذكر در بند ث ماده  قانون تعزيرات علي

مندرج  1392ه جهت عدم تصريح در كنار مواد منسوخ قانون مجازات اسلامي مصوب ب
قانون  302قانون مجازات اسلامي نسخ نگرديده است. به موجب بند ث ماده  703در ماده 

 ارتكاب جنايت عليه زاني و زانيه در حال زنا، براي شوهر زانيه در غير  1مجازات اسلامي
 

                                                 
 بـه  مرتكـب  باشـد،  زيـر  حـالات  از يكي داراي عليه مجني كه درصورتيـ قانون مجازات اسلامي 302 مادهـ 1

ــ   ب؛ اسـت  حيـات  سـلب  مسـتوجب  كـه  يحـد  جـرم  كبمرتـ  الف :شود ينم محكوم ديه، پرداخت و قصاص
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 ل حكم قصاص و پرداخت ديه از جانب مرتكب نيست. موارد اكراه و اضطرار مشمو
 مرتكب، گاه هر 1391قانون مجازات اسلامي مصوب  303همچنين به موجب ماده 

 قانون اين 302ماده مشمول عضو، يا نفس در مورد حسب عليه، مجني كه باشد مدعي
 موازين قطب بايد ادعا اين ،است شده او بر جنايت مرتكب اعتقادي، چنين با وي يا است

 اگر. كند رسيدگي مذكور ادعاي به نخست است موظف دادگاه و شود ثابت دادگاه در
 اساس بر مرتكب كه نشود ثابت نيز و است 302 ماده مشمول عليه مجني كه نشود ثابت
 اگر ولي ؛شود مي محكوم قصاص به مرتكب ،است شده جنايت مرتكب اعتقادي، چنين
 موضوع نيز عليه مجني و زده جنايت به دست اعتقادي، ينچن با اشتباه به كه شود ثابت
» تعزيرات« پنجم كتاب در مقرر مجازات به ديه پرداخت بر علاوه مرتكب ،نباشد 302 ماده

لذا به موجب اين ماده هرگاه مرد مدعي شود كه زوجه مشمول ماده  .شود مي محكوم
ت نشود كه مجني عليه مشمول ماده ق.م.ا است، بايد آن را به اثبات برساند و اگر ثاب 302
است يا مرد بر اساس چنين اعتقادي مرتكب جنايت شده است، به قصاص محكوم  302
شود و اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي دست به جنايت زده است، علاوه  مي

 گردد. بر ديه به تعزير محكوم مي
زاست؛ اما اشكالي كه به  تل، جرمقانون تعزيرات به لحاظ تجويزي بودن ق 630ماده 

توان گرفت، عدم لحاظ  قانون مجازات اسلامي بر جنايت عليه زوجه مي 303و  302ماده 

                                                                                                                        
 مجـازات  از بـيش  شـده،  وارد جنايـت  كـه  ايـن  بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه يحد جرم مرتكب

 تعزيـر  و ديـه  يـا  و قصـاص  يدارا مـورد،  حسـب  حد، بر اضافه مقدار صورت، اين غير در نباشد، او يحد
 قصـاص  آن مقـدار  بـه  و قصـاص  حـق  حبصـا  بـه  نسـبت  فقـط  عضـو،  يا نفس قصاص مستحقـ  پ؛ است

 الوقوع اسـت و در دفـاع مشـروع بـه شـرح مقـرر در مـاده        متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب ـ ت؛ شود ينم
 مـوارد  غير در زانيه شوهر به نسبت زنا حال در زانيه و يزانـ  ث؛ ) اين قانون جنايتي بر او وارد شود156(

 .است ررمق قانون در كه يشرح به اضطرار و اكراه
 تعزير به مرتكب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين) پ( و) ب( ،)الف(بندهاي مورد در اقدامـ 1تبصره

 .شود يم محكوم» تعزيرات« پنجم كتاب در مقرر
 اسـت، ي منتف قصاص شود تجاوز آن مراتب از يول كند صدق دفاع نفس چنانچه) ت(بند مورد درـ 2تبصره

 .شود يم محكوم يتعزير مجازات و ديه به قانون در رمقر شرح به مرتكب لكن
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قرابت و رابطه بين زوجين به عنوان يكي از عوامل مشدده تعيين كيفر و از لوازم حمايت 
ت كه مغفول پذير اس ويژه و افتراقي از زوجه در خانواده به عنوان يكي از اعضاي آسيب

 مانده است.
 حمايـت  مشمول زوج جانب از زوجه آزار و ضرب جسمي، خشونت بحث در است لازم لذا

 امنيـت  و آرامـش  نيازمنـد  خانواده در زوجه كه اين به توجه با و گيرد قرار قانونگذار خاص
 خاص كيفري حمايت نيازمند خانواده پذير آسيب اشخاص از يكي عنوان به طرفي از و است

  آيد. حساب به جسمي آسيب در مشدده عوامل از همسري است، قانونگذار ويژه و
  1لايحه پيشنهادي تعزيـرات  198از ديگر سو، راجع به خشونت عام، در حال حاضر ماده 

اي را بـه ايـن موضـوع اختصـاص داده اسـت كـه پيشـنهاد         كه در دست بررسي است، ماده
 گيرد:   گردد بدين شكل اصلاح و مورد توجه قرار مي

ماده پيشنهادي: در صورتي كه بنابر قراين معقول و متعارف احتمال تكرار خشونت اعـم  
از خشونت جسمي، جنسي و رواني در روابط خانوادگي وجود داشته باشـد، دادگـاه ضـمن    
محكوميت زوج به مجازات حبس تعزيري درجه پنج علاوه بر احكام مقرر در بـاب قصـاص   

 زوجه يك يا دو مورد از تصميمات زير را اتخاذ خواهد كرد:  و ديات، بنا به درخواست 
 الف ـ مفارقت موقت زوجين از يكديگر براي مدت معين؛ 

 ب ـ منع ورود زوج به اقامتگاه يا محل كار زوجه؛
 ج ـ خروج زوج از اقامتگاه مشترك در مدت معين؛

 رداد اجاره تا تعيينالتزام زوج به عدم فروش اقامتگاه مشترك يا ممانعت وي از لغو قرا

 
                                                 

ـ به موجب اين ماده در صورتي كه بنـابر قـراين معقـول و متعـارف، احتمـال تكـرار خشـونت در روابـط         1
خانوادگي وجود داشته باشد، دادگاه بنا به درخواست زوجه يـك يـا دو مـورد از تصـميمات زيـر را اتخـاذ       

 خواهد كرد:  
 وقت زوجين از يكديگر براي مدت معين؛ ـ مفارقت م الف

 ـ منع ورود زوج به اقامتگاه يا محل كار زوجه؛ ب
 ـ خروج زوج از اقامتگاه مشترك در مدت معين؛ ج
 ـ التزام زوج به عدم فروش اقامتگاه مشترك يا ممانعت وي از لغو قرارداد اجاره تا تعيين تكليف نهايي؛  د
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 .تكليف نهايي
 

 ـ  قذف، توهين و فحاشي از سوي زوج2
يكي از انواع جرايم عليه حيثيت معنوي زوجه، نسبت ناروا دادن به وي است. قذف در 

(مقري فيومي، لغت به معناي پرتاب كردن است و در سخن گفتن، كلام بدون تأمل را گويند 
زنا يا لواط دادن به ديگري است، در حالي كه گوينده  موجب قذف، نسبت ).495، ص1تا، ج بي

قانون مجازات اسلامي  139ماده  ).403ـ402، ص41، ج1363(نجفي،  معناي كلام خود را بداند
قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به «كرد:  قذف را چنين تعريف مي 1370مصوب 

قذف مقرر كرده است قانون مجازات اسلامي جديد در تعريف  245ماده ».شخص ديگري
 ».قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند مرده باشد«كه 

جرم قذف از جمله موضوعاتي است كه در قرآن آياتي به آن اختصاص يافته است.   
كنند و  كساني كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي«فرمايد:  سوره نور مي 4خداوند در آيه 

را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را ها  آن آورند، د بر مدعاي خود نميچهار شاه
(حر عاملي، مبناي حكم قذف، افزون براحاديث متواتر وارده ». فاسق هستندها  آن نپذيريد؛

سوره نور است كه به موجب آن ضمن عدم پذيرش شهادت  4آيه  ،)460ـ430، ص18، ج1367
ي حد قذف كه هشتاد تازيانه است، نيز بر او واجب قاذف تا ابد و حكم فسق وي، اجرا

هاي از اين دست، صراحتاً  است. آيه قرآن با توجه به آسيب پذيري زن در مقابل تهمت
قابل  نكته  ).80ـ79، ص1379(رهامي، برد كه اشاره به زنان دارد  لفظ محصنات را به كار مي

تن تير است؛ يعني كلامي كه در اين انداخ به معناي» قذف به رمي«ذكر در اين آيه، تعبير 
آيد، همچون تير سهمگيني است  خصوص مبني بر نسبت زنا از دهان شخص بيرون مي

دهد. از  شود و آبروي فرد را هدف قرار مي كه موجب آلام روحي و معنوي مقذوف مي
 اين رو، خداوند سبحان مجازات ديگري را علاوه بر كيفر تازيانه تعيين كرده تا براساس

آن قذف كننده نيز مورد تحقير قرار بگيرد و جامعه او را به منزله فردي دروغگو فاسق و 
 ).175، ص 1381(حسني،  گمراه بشناسد و شهادتش مورد قبول واقع نشود

 السلام وجود دارد؛ از جمله روايات بسياري نيز درخصوص قذف از ائمه معصوم عليهم
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قذف بر سه نوع است: آنگاه كه «فرمايد:  كه مي دقروايت عبداالله بن سنان از امام صادق
نسبت زنا به شخص داده شود؛ آنگاه كه بگويد مادرش زناكار است مثلاً بگويد مادر 

تازيانه  80قحبه يا خواهر قحبه، و آنگاه كه بگويد پدرش ديگري است، و حد مجازات آن 
ن مسلم از امام محمد همچنين در صحيحه محمدب)، 460ـ430، ص18، ج1367(حر عاملي، » است
» اي فرزند زانيه«نقل شده است كه از ايشان پرسيدم اگر پدري به فرزندش بگويد  باقرباقر

ها  آن شود و بين و نفي ولدي در بين نباشد، آيا براي آن قذف بر شوهر حد ثابت مي
ه افتد؟ فرمود: چنانچه مردي به فرزندش كه مادر او مرده، بگويد اي فرزند زاني جدايي نمي

و زن مذكور غير از اين پسر كه از شوهر قاذف است وارث ديگري نداشته باشد و حقش 
شود، و اگر فرزندي از غير اين شوهر  را از قاذف استيفا نمايد، بر پدر حد ثابت نمي

(موسوي شود  داشته باشد، در صورت مطالبه حد قذف بر قاذف حد قذف جاري مي
 ).207، ص 4، ج1368خميني، ال

ذار در بحث حدود به طور يكسان از زن و مرد حمايت كرده، اما به طور قانونگ
قانون  247اختصاصي سه ماده را به زنان اختصاص داده است. در همين زمينه، ماده 

مجازات اسلامي جديد مقرر كرده است كه هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو 
هين نسبت به مادر اشاره دارد، نه به فرزند من نيستي، محكوم به حد قذف است كه به تو

قانون مجازات  247همچنين مطابق ذيل ماده  ).171، ص1381(شكري،   پدر يا خود فرد
اسلامي، اگر به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند پدرت نيستي، قذف مادر وي 

مقرر كرده بود  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  150شود. همچنين ماده  محسوب مي
كه هرگاه مردي همسر متوفاي خود را قذف كند و آن زن نيز جز فرزند همان مرد، فرزند 

شود؛ اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند آن مرد داشته  ديگري نداشته باشد، حد ثابت نمي
به چشم نمي  1392شود. اين ماده در قانون مجازات اسلامي مصوب  باشد، حد ثابت مي

قانون مجازات اسلامي در صورتي كه قادف، پدر يا جد  260ماده  خورد؛ اما مطابق تبصره
 تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.  پدري وارث باشد، وارث نمي

كسـي كـه بـه قصـد      1392قانون مجازات اسلامي مصـوب   252همچنين به موجب ماده 
كـار ببـرد كـه صـريح در      غير از زنا يـا لـواط بـه    ي، الفاظينسبت دادن زنا يا لواط به ديگر

در از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا بـرادر مخاطـب باشـد،     يانتساب زنا يا لواط به افراد
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 ،كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و دربـاره مخاطـب   مورد
زات توهين مجا. گردد ياگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم م

قـانون   145در اين ماده، جايگزين هفتـاد و چهـار ضـربه شـلاق تعزيـري منـدرج در مـاده        
قانون تعزيرات، موجب يك ماه تا يك سـال حـبس    697شده است كه به موجب ماده  1سابق

در خصوص ساير الفـاظ   حسب مورد است.ها  آن و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق يا يكي از
 2قانون مجـازت اسـلامي   608كه موجب هتك حرمت زنان است، ماده  آميز و عبارات توهين

توان مرد را در صورت اهانت، بـه مجـازات شـلاق تـا      موضوعيت دارد كه به موجب آن مي
 هفتاد و چهار ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.

 
 انگاري ترك انفاق زوجه ـ جرم3
 حمايت از انگاري آن،هدف از جرم و الي قابل گذشت استترك انفاق از جرايم م 

 است.النفقه در خانواده ساير اشخاص واجب وضعيت مالي زوجه و
ه بود. اختصاص يافت به جرم ترك انفاق 13623قانون تعزيرات مصوب سال  105ماده 

ز ا 642 ، مجازات جرم ترك انفاق در ماده1375 مصوب با تصويب قانون مجازات اسلامى
زن  نفقه كس با داشتن استطاعت مالي هر«اين ماده به موجب . شلاق به حبس تغيير يافت 

 ،النفقه امتناع نمايد نفقه ساير اشخاص واجب خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه
قانون حمايت خانواده . »نمايديك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي و هدادگاه او را از سه ما

اي را در فصل مقررات  ، ماده4قانون مجازات اسلامي 642ضمن نسخ ماده  1391مصوب 
 

                                                 
كه كسي به زنش بگويد تو  شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اين هر دشنامي كه باعث اذيت«ـ 1

 ».شود ضربه مي 74باكره نبودي، موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد «ق.م.ا:  608ـ ماده 2

 ».ه هزار تا يك مليون ريال جزاي نقدي خواهد بودضربه و يا پنجا 74به مجازات شلاق تا 
صورت تمكين  زن خود را در كس با داشتن استطاعت مالى، نفقه هر«ـ 1362قانون تعزيرات  105ماده  ـ3

ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه مي تواند او را به شلاق تا هفتاد و چهار 
 يد.ضربه محكوم نما

 قانون مجازات اسلامي نسخ گرديده است. 642قانون حمايت خانواده، ماده  58ماده  9به موجب بند ـ 4
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 ت خانوادهيحماقانون  53كيفري به جرم ترك انفاق اختصاص داده است. به موجب ماده 

يا از تأديه نفقه  كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد هر«
 شود. محكوم ميشش ، به حبس تعزيري درجه النفقه امتناع نمايد ساير اشخاص واجب

در صورت گذشت از شكايت در  تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و
 در اين مادهمجازات مرتكب  ».شودزمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي هر

سه ماه كه  642 كه در مقايسه با ماده شده است گرفته سال در نظر شش ماه تا دوبيش از 
 تشديد يافته است.  ،بود شده تا شش ماه در نظر گرفته

مقايسه مواد اخير راجع به ترك انفاق با قوانين قبل از انقلاب نيز حاكي از شدت عمل  
قانون مجازات  214 گذار به موجب مادهزيرا قانون؛ بيشتر قانونگذار در گذشته است

 ؛ در حالي كهمرتكب در نظر گرفته بود براى مجازات حبس سه ماه تا يك سال را 1عمومي
سه ماه و يك روز تا پنج ماه  بعد از انقلاب اسلامى اين مجازات ابتدا به شلاق و سپس به

گرديده بود كه با توجه به قانون حمايت خانواده، به حبس بيش از شش ماه تا تبديل  2حبس
مقابل اين جرم متمايل دو سال افزايش يافته و گويي قانونگذار به سمت شدت واكنش در 

نوعي حاكي از شدت عمل  منفق كه به شرط تمكن گرديده است. البته عدم اشاره به
بوده است، در مواد پس از انقلاب ديده  1304قانونگذار و در برخي مواد سابق مانند قانون 

زوج، به  جرم نشده و همواره اين شرط لحاظ گرديده است؛ هرچند به جهت وابستگي
سياست تشديدي قانونگذار با نوعي ناهمگوني  1304از طلاق زوجه در قانون استنكاف 

بينش و  مانندكه وجود عواملى  غير قابل انكار است اين واقعيت نيز مواجه بوده است.
در جلوگيرى  از طرفى، و اميد به فرار از مجازات از طرف ديگر به تارك انفاق نگرش جامعه 

هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درك قباحت  ؛ اماستترك انفاق مؤثرا از گسترش جرم
 

                                                 
هر كس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود « :1304ل قانون مجازات عمومى مصوب سا 214ماده ـ 1

  .»شد... خواهد حكومديبى از سه ماه تا يك سال مأحبس ت در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم ندهد به
هرگاه " :1373مصوب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 3ماده  2ـ بند 2

دادگاه مخير است كه حكم به بيش از  يك روز حبس و حداقل كمتر از اين باشد، و حداكثر مجازات بيش از نود
 ."ريال بدهد )3000000( ريال تا سه ميليون )70001سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (
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در پيش گرفتن سيستم دادرسى صحيح و  ، باو از طرف ديگر شده باشد فعلى چنين ترك
تمايل افراد به ارتكاب فعل مجرمانه تا حدود زيادى  ،امكان فرار از مجرم سلب شود سريع،

انگاري  ضرورت جرم . در حال حاضر چنين بستري فراهم نيست ودشخواهد  سركوب
شود؛ ولي نكته مهم اين است كه مجازات حبس براي  ترك انفاق بيش از پيش احساس مي

رسد، هيچ سودي براي زوجه ندارد و حتي موجب صدمات  اين جرم، كارآمد به نظر نمي
؛ شود احساس ميدر اين جرم  مجازاتت امروزه ضرور شود. جدي به كانون خانواده مي

گردد كه زوج به كار واداشته  قه جدي در مجازات تعييني است و پيشنهاد مياما نيازمند مدا
شود و عوايد آن به زوجه اختصاص يابد تا ضمن ايجاد موجبات كسب درآمد براي 
پرداخت نفقه زوجه، از حبس زوج نيز خودداري گردد. لذا لازم است مجازات پيشنهادي به 

بيني گردد تا بستر آن فراهم  ازات اسلامي پيشعنوان يكي از انواع مجازاتها در قانون مج
 شود.

النفقه نيز در لايحه پيشنهادي  تفكيك جرم ترك انفاق فرزند و ساير اشخاص واجب
 د:شو يتعزيرات پيشنهاد م

ماده پيشنهادي: هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صـورت تمكـين   
 شود. دي درجه شش محكوم ميندهد، به حبس تعزيري درجه هفت و جزاي نق

: الزام زوج به اشتغال به همراه اختصاص درآمد حاصل از آن به زوجه، جهت 1تبصره
ايفاي حقوق مالي زوجه به عنـوان جـايگزين مجـازات منـدرج در ايـن مـاده از اختيـارات        

 قاضي صادر كننده حكم است.
قانون مـدني، مجـاز    1115اي كه به موجب ماده : امتناع از پرداخت نفقه زوجه2تبصره 

 به عدم تمكين است، مشمول مقررات اين بخش است.
 

 انگاري عدم پرداخت مهريه در فرض ملائت زوج ـ جرم4
نهاد مهر در حقوق ايران مبتني بر فقه مستقر گرديده و مقررات راجع به مهر در 

يافته  قانون مدني ضمن بيست و چهار ماده در قانون مدني تبيين 1104الي  1078مواد
قانون مدني  1078است. هرچيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تملك باشد، به استناد ماده
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تواند  آيد و زن مي تواند مهر قرار گيرد. مهريه به مجرد عقد نكاح به ملكيت زن در مي مي
در واقع، طبق قاعده  ).58تا، ص ، بيمكي العاملي( پيش از قبض كردن در آن تصرف نمايد

 گردد كه يكي از  هر يك از عوضين به نفس عقد در ملكيت طرف ديگر داخل ميمعاوضه 
 ).388، ص4تا، ج (امامي، بي عوضين در نكاح، مهر است

تواند تا مهر به او تسليم نشده از  زن مي:«قانون مدني مقرر كرده است كه  1085ماده 
كه مهر او حال باشد و  ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط به اين

ماده مذكور ملهم از فقه، به حق حبس زوجه ». اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
تواند قبل از نزديكي از تمكين امتناع نمايد تا مهر خود  اشاره دارد كه به موجب آن زن مي

همين قول  ترين اقوال باشد. شهيد اول نيز بنا بر صحيح را بگيرد؛ البته اگر مهر بدون مدت
 ).58تا، ص ، بيمكي العاملي(را پذيرفته است 

در حال حاضر به موجب قوانين موجود عدم پرداخت مهريه بر خلاف ترك انفاق زوجه، 
قانون  2و ماده  1356عنوان جزايي ندارد؛ اما به استناد قانون اجراي احكام مدني مصوب 

پرداخت مهريه زوجه خويش  ، اگر زوج به1377هاي مالي مصوب  نحوه اجراي محكوميت
محكوم گردد و آن را تأديه ننمايد، دادگاه در ابتدا او را الزام به تأديه كرده و چنانچه مالي 

له در  از او در دسترس نباشد و امكان توقيف اموال او ميسر نگردد، بنا به تقاضاي محكوم
قانون جديد  22اده البته به موجب مشود.  صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس مي

تنها وصول مهريه تا ميزان صد و ده سكه تمام بهار آزادي  1391حمايت خانواده مصوب 
هاي مالي است و در خصوص مازاد فقط  قانون اجراي محكوميت 2مشمول مقررات ماده 

ملائت زوج ملاك پرداخت است. صرف نظر از اشكال به مداخله در ميزان مهريه تعييني كه 
رسد بايد گفت در فرض اثبات ملائت زوج و عدم پرداخت مهريه،  توجيه به نظر ميغير قابل 

كه در صورت  حال آنحمايت از حقوق مالي زوجه مستلزم اصلاح قوانين موجود است. 
 1313قانون اعسار  19الي  2اثبات اعسار وي، در صورت عدم توافق با توجه به نسخ مواد 

لغايت  504، در چارچوب مواد 1318ادرسي مدني مصوب قانون آيين د 789به استناد ماده 
 40 الي 20 و مواد 1379انقلاب مصوب  هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 514

 شود. مهريه اتخاذ تصميم مي قانون اعسار در خصوص چگونگي پرداخت
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 اي از سوي زوج به زوجه و نشان مهر و مهريه حق مالي زوجه است كه در اصل هديه
مهر يا صداق مالي است كه زن  .)4، نساءسوره ( »وآتوا النساء صدقاتهن نحله«علاقه اوست 

شود. متأسفانه مهريه گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن ميبر اثر ازدواج مالك آن مي
در حال حاضر از جايگاه حقيقي خود خارج شده و ماهيت آن تغيير كرده است. هنگام 

معمولاً قصد پرداخت آن را ندارند و زنان نيز به مهريه عمدتاً به تعيين مهريه، مردان 
كنند؛ بلكه آن را به عنوان حربه، تهديد يا تضمين زندگي آرام يا عنوان حق مالي نگاه نمي

نمايند و در واقع هنگام تعيين عاملي براي كسب جايگاه و موقعيت فاميلي خود تلقي مي
كند؛ حين مطالبه و  را از جايگاه حقيقي خود دور مي مهريه ملاحظاتي فاقد ارزش، مهريه

 (داوودي گرمارودي،اجرا نيز هدف عمده، زوجه تسليم مرد در مقابل خواسته زن است 
نظر نگارنده نيز ماهيت مهريه نيازمند پرداخت محبت آميز مهر است؛ اما  ). به68ص ،1386

خت مهريه و استفاده از آن به با توجه به شرايط اجتماعي حاكم بر مقررات طلاق و پردا
انگاري و تعيين مجازات متناسب ترجيح داشته باشد و حتي در  عنوان حربه، چه بسا جرم

رغم تمكن مالي زوج و انكار، كتمان و  مقام بيان قبح اجتماعي عدم پرداخت مهريه علي
 مخفي سازي اموال و در مقام بيان و حمايت ارزش در قانون مؤثر واقع گردد. 

ه موجب قوانين موجود، عدم پرداخت مهريه برخلاف ترك انفاق زوجه، عنوان جزايي ب 
انگاري عدم پرداخت مهريه  اي به جرمندارد؛ در لايحه پيشنهادي تعزيرات نيز ماده

 1391اختصاص نيافته است؛ اما در حال حاضر با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 
، مهريه بيشتر از هميشه غير قابل 1393مالي مصوب هاي  و قانون نحوه اجراي محكوميت

وصول مهريه به ميزان  ،عد از تصويب قانون جديد حمايت خانوادهوصول شده است. ب
سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن صرفا منوط به معرفي اموالي از زوج  110بيش از 

 1انواده مصوب خ قانون حمايت از 22به موجب ماده  . همچنيناست گرديده توسط زوجه
هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا  1391اسفندماه 

هاي مالي است.  قانون اجراي محكوميت 2معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 
چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانايي مالي) زوج 

قانون قديم نحوه اجراي  2البته هم اكنون به جهت نسخ ماده  .پرداخت است ملاك
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قانون جديد نحوه اجراي  3، ماده 13771آبان ماه  10هاي مالي مصوب  محكوميت
به موجب اين  .شود به جاي آن اعمال مي 1393مهرماه  15هاي مالي مصوب  محكوميت

از طرق مذكور در اين قانون ممكن  ـ ريهمهيعني  در اينجاـ به  اگر استيفاي محكومماده 
شدن ادعاي اعسار او يا جلب  تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته زوجهبه تقاضاي  نشود، زوج

حبس ناشي «، »حبس ناشي از مجرميت«بر خلاف  ،؛ بنابراين»شود حبس مي زوجهرضايت 
دامه خواهد داشت مگر ديه مهريه يوم الاداء، اأالقاعده تا روز ت علي» هاي مالي از محكوميت

به . يا اعسار خود را ثابت كند ،بتواند به هر طريقي رضايت زوجه را اخذ كردهزوج كه  آن
نيز  1393مهرماه  15هاي مالي مصوب  قانون جديد نحوه اجراي محكوميت 6موجب ماده 

 ، قادر به تأديه ديون خود2معسر كسي است كه به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين

 
                                                 

 بـه (مهريـه  اگر زوج به پرداخت محكوم 1377هاي مالي مصوب اجراي محكوميت قانون نحوه 2 مطابق ماده ـ1
چـه مـالي از   كرد و چنـان  كرد، دادگاه در ابتدا او را الزام به تأديه مي گرديد و آن را تأديه نمي زوجه) محكوم مي

لـه در صـورتي كـه معسـر      شد، بنا به تقاضاي محكـوم  ترس نبود و امكان توقيف اموال او ميسر نمياو در دس
كه در صورت اثبات اعسار وي، در صورت عدم توافـق بـا توجـه    گرديد. حال آننباشد تا زمان تأديه حبس مي

، در 1318مـدني مصـوب    قانون آيين دادرسـي  789 به استناد ماده 1313قانون اعسار  19الي  2به الغاي مواد 
 20و مـواد   1379هـاي عمـومي و انقـلاب مصـوب     قانون آيين دادرسي دادگـاه  514لغايت  504چارچوب مواد 

گرديـد. بعـد از   دادرسي اتخـاذ تصـميم مـي    قانون اعسار، در خصوص چگونگي پرداخت مهريه و هزينه 40الي
كنـد،  توانـد آن را پرداخـت   شد كه دفعتاً نمـي  يصدور حكم قطعي دادگاه مبني بر پرداخت مهر اگر زوج مدعي م

مانـد تـا از زنـدان     كرد و نبايد منتظر بازداشـت مـي   بايد دادخواست اعسار خود را تقديم و تقاضاي تقسيط مي
تقاضاي اعسار كند. در صورت قبولي تقسيط از سوي دادگاه نيز، حتـي قبـل از پرداخـت اولـين قسـط، زوجـه       

 كرد و حق حبس نداشت. بايست از وي تمكين مي مي
 524ضمن منسوخ كردن ماده  1393مهرماه  15هاي مالي مصوب  قانون جديد نحوه اجراي محكوميتـ 2

 24خود، مستثنيات دين را در ماده  29در ماده  1379فروردين ماه  21قانون آيين دادرسي مدني مصوب 
 ت: ير اسمستثنيات دين صرفاً شامل موارد ز«ت: به شرح ذيل اعلام كرده اس

عليه (در اينجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛ الف) منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم 

عليه (در اينجا: زوج) و افراد تحت تكفل  ب) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم
 وي لازم است؛
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له نباشد، تنها راه توقف اجراي حبس ناشي  در نتيجه اگر امكان اخذ رضايت محكومد. نباش
بدين ترتيب در كليه دعاوي مطالبه  .است 1هعلي اعلام اعسار محكوم ،هاي مالي از محكوميت

 ،دوكه خلاف آن توسط زوجه ثابت نش مهريه، ادعاي اعسار زوج مطابق اصل است و مادام
 در واقع .جبي براي بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشتبه هيچ وجه مو

آخرين نظر قانونگذار بر اين قرار گرفته است كه به طور كلي در مورد تعهد به پرداخت 
چه كمتر و چه بيشتر از يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل » به هر ميزان«مهريه 

سار زوج، اصل بر اعسار زوج است و خلاف آن نياز آن، در فرض عدم اطلاع از اعسار يا اي
به اثبات توسط زوجه دارد. بدين ترتيب با ناتواني زوجه در اثبات استطاعت مالي زوج در 
پرداخت مهريه، قانون اصل اعسار و نتيجتاً منتفي شدن حبس ناشي از مديونيت و تقسيط 

                                                                                                                        
و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً عليه (در اينجا: زوج ج) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم (

 شود؛ آذوقه ذخيره مي

 ها؛ د) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آن

ها  آن وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري ه) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه
 و افراد تحت تكفلشان لازم است؛

 ) تلفن مورد نياز مديون؛و

كه پرداخت اجاره بها بدون آن  شود، مشروط بر اين ز) مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي
  ».و بالاتر از شأن او نباشد اشدموجب عسر و حرج شود و عين مستأجره مورد نياز مديون ب

در مـواردي  : «1393مهرمـاه   15مصوب  هاي مالي قانون جديد نحوه اجراي محكوميت 7به موجب ماده ـ  1
كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت (توانايي مالي) وي داشته يا مديون در عوض دين، مـالي دريافـت   

تلـف   كه ثابت كند آن مـال  اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اين ،كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد
و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكـرده   صورت  حقيقي يا حكمي شده است؛ در اين

گاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت (توانايي مالي) فعلي يا سـابق او را ثابـت    يا تحصيل نكرده باشد، هر
كند، يا ملائت (توانايي مالي) فعلي يا سابق او نزد قاضـي محـرز نباشـد، ادعـاي اعسـار بـا سـوگند مـديون         

تـر از زمـان    ايـن تفكيـك خيلـي پـيش     .شود دادرسي مدني پذيرفته مي  ريفات مقرر در قانون آيينمطابق تش
آيـين نامـه اجرايـي     18يس قوه قضاييه با اعمال اصلاحيه بنـد (ج) مـاده   ئتصويب اين قانون جديد، توسط ر

از مفـاد بنـد    .اجرا شده بود 1391تيرماه  31هاي مالي قبلي مصوب  نحوه اجراي محكوميت 6موضوع ماده 
ارديبهشـت مـاه    29ها مصـوب   دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان 17) ماده 2(

 .توان استفاده كرد قانون جديد مي 7براي تفصيل بيشتر تفكيك مقرر در ماده  1392
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از جانب اقدام به مطالبه مهريه  ب،ين ترتي. بد1پرداخت مهريه را بر زوج حاكم ساخته است
طرح دعواي ادعاي اعسار زوج در اثناي رسيدگي به دعواي مطالبه زوجه مساوي است با 

به  ،مهريه و النهايه صدور حكم به پرداخت مهريه به نفع زوجه البته به صورت تقسيط
توانايي زوجه در اثبات در فرض جهت جاري ساختن اصل اعسار به نفع زوج ؛ مگر 

تا قبل از . از ديگر سو انايي مالي زوج كه در غالب موارد اين امكان از اساس منتفي استتو
هاي مالي بعضاً قضات، صدور حكم به تقسيط  تصويب قانون جديد نحوه اجراي محكوميت

ولي اكنون به موجب ماده  ؛2دانستند پرداخت مهريه را موجب رفع ممنوع الخروجي زوج نمي
لغو قرار  و 31393مهرماه  15هاي مالي مصوب  اجراي محكوميتقانون جديد نحوه  23

حتي واسطه احراز اعسار، ه الخروجي پس از صدور حكم تقسيط پرداخت مهريه ب ممنوع
از يك طرف مطالبه مهريه چه بيشتر از الخروجي زوج را هم ندارد.  زوجه امكان ممنوع

قانون حمايت از خانواده  22ماده يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن به موجب 
قانون جديد نحوه  7به موجب ماده  ،، و چه كمتر از اين ميزان1391اسفندماه  1مصوب 

، منوط به اثبات توانايي مالي زوج 1393مهرماه  15هاي مالي مصوب  اجراي محكوميت
 دادن عدم استطاعت مالي زوج در همين توسط زوجه است و از طرف ديگر با اصل قرار

هاي مالي، نتيجتاً حبس ناشي از محكوميت مالي  قانون جديد نحوه اجراي محكوميت 7ماده 
منتفي » هر ميزان از مهريه«اين قانون به جهت عدم پرداخت محكوميت به  3مقرر در ماده 

مهريه كمتر از ميزان يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل «شده است و صرفاً براي 

 
                                                 

دوين قوانين قوه اداره كل حقوقي و ت 1392خردادماه  26مورخ  540/ 92/ 7در نظريه مشورتي شماره ـ 1
 .كيد شده استأقضاييه نيز به صراحت بر اين نظر ت

اداره كل حقوقي و تدوين  1393آبان ماه  17مورخ  1937/ 93/ 7اين امر در نظريه مشورتي شماره ـ 2
 .كيد قرار گرفته بودأقوانين قوه قضاييه نيز به نوعي مورد ت

مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي «ـ 1393وب هاي مالي مص قانون نحوه اجراي محكوميت 23ماده  ـ3
عليه (در اينجا: زوج) را صادر كند. اين قرار تا  الخروج بودن محكوم لٌه (در اينجا: زوجه) قرار ممنوع محكوم

زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكوم له (در اينجا: زوجه) يا  عليه (در اينجا: زوج) يا جلب رضايت محكوم
 ».ين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي استسپردن تأم
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شود. اين در حالي  سيط پرداخت مهريه با لحاظ توانايي مالي زوج اقدام مينسبت به تق» آن
در صورت ناتواني زوجه در معرفي اموال » بيشتر از اين ميزان مقرر«است كه نسبت به 

با لحاظ عدم  ،بدين ترتيب .پذير نيست زوج، حتي همين تقسيط در پرداخت نيز امكان
غالب موارد و توجه به اين سير تغييرات قانوني استطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه در 

منجر به تضعيف امكان وصول مهريه، به عنوان تعديل كننده حقوق زوجه در برابر حقوق 
زوج، از يك طرف و بلاتغيير ماندن ساير عناوين تقويت كننده حقوق زوج در برابر حقوق 

يار مؤثرتر از حقوق بي شك در حال حاضر حقوق خانوادگي زوج بس ،زوجه از طرف ديگر
تنها در صورت عدم پرداخت مهريه ضمن تباني يا انتقال اموال، امكان . قانوني زوجه است

برخورد كيفري با زوج در لواي قصد فرار از دين وي آن هم به دشواري وجود دارد. در 
گذار ملاك خاصي ارائه خصوص وجه تمايز ترك انفاق و عدم پرداخت مهريه، از نظر قانون

است و با توجه به آنچه گفته شد، مهريه نيازمند ورود حقوق كيفري است تا از شدهن
دستاويز طلاق شدن جلوگيري به عمل آيد و متضمن حمايت از حقوق مالي زوجه باشد. لذا 

 ماده پيشنهادي به شرح ذيل است:
ماده پيشنهادي: هر كس با داشتن استطاعت مالي، مهريه زوجه خود را در صورت 

ين ندهد و از طرق مختلف، تمكن خود را پنهان يا انكار كند، به محروميت از حقوق تمك
 شود.اجتماعي درجه شش محكوم مي

 
 هاي پژوهش يافته

نيز در جهت حمايت كيفري  1392مصوب  گذار ايران در قانون مجازات اسلامي قانونـ 1
ير قانون مجازات اسلامي افتراقي از زوجه گام بر نداشته است و نمي توان در اصلاحات اخ

 و قانون حمايت خانواده اقدام حمايتي راجع به جرايم عليه زوجه مشاهده نمود. 

زايي  زايي قانون مجازات اسلامي و در نتيجه جرم ديده بزه گيري از پيش ـ در راستاي 2
 ت.ضروري اس برخي اصلاحاتغيرمستقيم آن، 

انگاري ويژه برخي  ي از مكانيسم جرمگير با بهرهبايد گذار كيفري ايران  قانونـ 3
 ه، هزينزوج و تعيين نوع مجازات مناسبو تشديد كيفر مانند خشونت  زا ي آسيبرفتارها
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و در  ادهرا افزايش د در خانواده پذير آسيبعليه زوجه به عنوان عضو كيفري ارتكاب جرم 
 باشد.مؤثر وجه در خانواده ديدگي ز گيري از بزه پيش

تقنيني ايران نه تنها متضمن حمايت كيفري افتراقي از زوجه در  ـ سياست جنايي4
عدول منفي  ه جهت، بوجهنظير تعرضات جسماني عليه زخانواده نيست؛ بلكه در مواردي 
نيز  زوجاز حمايت كيفري يكسان با  زوجه ،انون كيفريقاز اصل تساوي افراد در برابر

  است. گشتهمحروم 

خي رفتارها مانند خشونت خانگي، اعمال جنسي به عنف و انگاري  بر ـ به جهت ناديده5
آميز با زوجه، اجبار زوجه به روسپيگري و تن فروشي از سوي زوج، سياست  خشونت

گرايانه جنايي تقنيني ايران نيازمند بازبيني مبتني بر فقه و بر حسب مطالعات عملي و واقع
اي حمايت از زوجه در با هدف نياز سنجي و پيامد سنجي قوانين مصوب در راست

خانواده است كه مواردي مانند خشونت خانگي به جهت اشاره لايحه پيشنهادي تعزيرات 
در اين مقاله بررسي و موادي جهت اصلاح لايحه تعزيرات پيشنهاد گرديد و مداقه ساير 

 موارد هر يك نيازمند مطالعه جدي به فراخور و در مقال ديگري است.
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 آخذمنابع و م
 
 القرآن الكريم �

قانون كيفر همگاني معافيت است يا دفاع  179درس تحليلي ماده «آزمايش، علي،  �
 38-37مجله حقوق مردم، ش، 1352 ،»مشروع

، معاونت پژوهشي دانشگاه 1390 درسنامه حقوق كيفري خانواده،اسدي، ليلاسادات،  �
 ، تهران، نشر كارور، چاپ اول دقامام صادق

، پايان نامه كارشناسي 1382 ديدگي اطفال در حقوق ايران، از بزه حمايتبيگي، جمال،  �
 شناسي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي ارشد حقوق جزا و جرم

 هـ، قم،1419 ،مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلامالدين،  جبعي عاملي، زين �
 الاسلاميه، چاپ اول  المعارف مؤسسه

 دار قاهره، ،م1992 (القسم الخاص)، تشرح قانون العقوبا محمود، يب حسني،حب �
  چاپ دوم ،العربيه النهض

، تهران، 1367، وسائل الشيعه لتحصيل مسائل الشريعهحرعاملي، محمد حسن،  �
 اسلاميه، چاپ هفتم 

، فصلنامه كتاب 1381تابستان  ،»كنكاشي پيرامون قذف از منظر فقه«حسني، محمد،  �
  18زنان، ش 

مؤسسه  ، قم،ـه1412 عه،يالاحكام الشر يف عهيشمختلف ال وسف،يحسن بن  ،يحل �
 قم هيحوزه علم نيجامعه مدرس ينشر اسلام

 هي، تهران، نشر اسلام1377ن،يالاحكام الد يف نيتبصره المتعلم وسف،يحسن بن  ،يحل �
 ، تهران، مؤسسه مطبوعاتي عطايي 1354 ناسازگار، شناسي زنان جرممهدي،  خاكپور، �

هاي  تباط قوانين خانواده ورويه قضايي با آسيبار«داوودي گرمارودي، هما،  �
، دو فصلنامه تخصصي فقه وحقوق خانواده (نداي 1386پاييز وزمستان ، »خانوادگي

 12صادق)، سال 

 چاپ اول نشر دادگستر،تهران،  ،1384 ،شناسي حمايتي ديده بزه، مهرداد، رايجيان اصلي �
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 ،يه تماميت معنويتقريرات حقوق جزاي اختصاصي جرايم عل رهامي، محسن، �
 ، تهران، دانشكده حقوق1380ـ1379

 ،انگاري در خانواده سياست كيفري قانونگذار ايران و مباني جرمرياضت، زينب،  �
  دقنامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق ، پايان1391بهار 

انتشارات ققنوس،  ،1378، )شرح قانون مجازات اسلامي (بخش دياتعباس، زراعت،  �
 تهران

 ،»ديدگي آنانفري مناسب از زنان بر بزهياثرات فقدان حمايت ك« اميرحمزه، نالي،زي �
 13، مجله رفاه اجتماعي، ش 1383بهار

، تهران، انتشارات بشارت، چاپ 1377 ،نفقه و تمكين در حقوق خانوادهشريف، علي،  �
 اول

 ،1381 ،قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنونيسيروس قادر،  رضا و شكري، �
  تهران، نشر مهاجر، چاپ اول

قانون مجازات اسلامي در  محمد ابراهيم، زينب رياضت و همكاران، شمس ناتري، �
 ميزان، چاپ دوم، 1394 ،نظم حقوق كنوني (كليات)

قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق  شمس ناتري، محمد ابراهيم و زينب رياضت، �
 ، ميزان، چاپ اول1394 ،كنوني (حدود)

نشر ميزان، ، 1378 ،)حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاصدي، صادقي، ها �
 تهران

 ،المللي خشونت خانگي، علل و راهكارها در پرتو اسناد بينصرافي قزويني،آزاده،  �
  پايان نامه كارشناسي ارشد

 هـ، لبنان، دارالهادي، چاپ اول 1412 ،رياض المسائلعلي،  طباطبايي، �

 ،»ديده پويايي سياست جنايي در حمايت از زنان بزههاي  جلوه«عظيم زاده، شادي،  �
  53ـ52ش مجله حقوقي دادگستري، ،1384

، تهران، روشنگران 1379 ،پژوهشي در رابطه با خشونت عليه زنانكار، مهرانگيز،  �
  و مطالعات زنان
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 ، ترجمه ضياءالدين نقابت،تا بي ،مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا رنه، گارو، �
  ان ، بيتهران

، ترجمه علي حسين نجفي 1382بهار  ،درآمدي به سياست جناييلازرژ، كريستين،  �
 ابرندآبادي، تهران، ميزان، چاپ اول

الدين كرد  ترجمه روح ،1379 ،ديده شناسيديده و بزهبزهلپز، ژرار و ژينا فيليزولا،  �
 عليوند و احمد احمدي، تهران، مجد، چاپ اول

 دارالفكر جا، تا، بي بي ،ريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح وغمقري فيومي، احمد،  �

، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ 1379 ،تحريرالوسيله االله، موسوي الخميني، روح �
 هجدهم

 ،1375زمستان ،»ق.م.ا 630سيري در مباني فقهي و حقوقي ماده «، مهر پور، حسين �
  8نامه مفيد، ش

موازين  قوق داخلي ومباني فقهي ومباحثي از حقوق زن ار منظر حــــــــــ،  �
 اطلاعات، چاپ دوم تهران، ،1384 ،المللي بين

 تقريرات جزوه درسي، ،1385 ،ييمباحثي در علوم جنا علي حسين،، نجفي ابرند آبادي �

چاپ  السادسه، دارالكتب الاسلاميه، ه، الطبع1363، جواهرالكلاممحمدحسن، ، نجفي �
 چهل و يكم

 تهران، ،1352 ،»ق.م.ع 179هاي قانوني و تحليلي از ماده  معافيت« ابوالفتح، وزيري، �
 2ش دادگستري،  مجله حقوقي وزارت

 
 

 
 


